
 

 : نادرابراهیمینويسنده                     ساده و روان                                              نثر:                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 برخی از آرايه های متن :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واژه های مهم

6درس  17 قلب کوچــکم را بـه چـه کسـی بـدهم؟  

 کوتاهی :تقصیر                                                                            رضايت: قبول، خوشحالی

 گله: شکايت                                                              عالمَ: دنیا

 عقلم می رسید: درست فکر می کردم                                                         ولو شدن: پراکنده شدن، پخش شدن

                                         شکوفايی: رونق و پیشرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من قلب کوچولويی دارم خیلی خیلی کوچولو:                تکرار                             

 قلب آدم نبايد خالی بماند. اگر خالی بماند، مثل يک گلدان خالی زشت است و آدم را اذيت می کند:               تشبیه 

م که دوستش دارم:             تکرار و تشبیه                                              قلب کوچولوی کوچولو را مثل يک خانه قشنگ کوچولو به کسی بده

   .بیه به خوبی استفاده شده استتشخیص و تش درمتن درس از آرایه های تکرار، :نکته

 کتاب پر راز و رمز آفرينش و شگفتی های طبیعت :                  تشبیه                      

 کوفه  های محبت و امید به آينده :                 تشبیه ش

 

 مفعولدانش زبانی: 

 آيد.در جمله می« را »  مفعول،کلمه ای است که قبل از نشانة

 را ديد. دوستشرا خورد.                           مريم،  غذاکودک،                             را برداشت. کتابدوستم،    مثال:

 در جمله نبود، برای تشخیص مفعول، دو راه وجود دارد:« را »  نکته: هرگاه نشانۀ

 سوالی می کنیم، اگر جمله معنی داد، آن واژه مفعول است. «چه کسی را يا چه چیزی را » جمله را با  :راه اول

 : مفعولسیب.        علی سیب را خورد خورد؟  چه چیزی راعلی        خورد.      سیبعلی،  ل:مثا

 مفعولدانه: خورد؟ پرنده دانه را خورد.        چه چیزی راخورد.            پرنده  دانهپرنده،  مثال :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را بعد از واژه اضافه می کنیم. اگر جمله معنی داد، آن واژه مفعول است.« را »  نشانة خودمان راه دوم:

 مفعول لباس:      خريد.      «را » لباس خريد.          مادرم،  لباس مادرم، مثال:

 مفعول آمپول:.          زد« را » آمپول زد.           پرستار،  آمپولپرستار،  :مثال

 سریع دوید.، اسب 

 } اين جمله مفعول ندارد.{                .اسب، چه چیزی را دويد؟           معنی ندارد راه اول:

 } اين جمله مفعول ندارد.{دويد.            معنی ندارد.               « را » اسب، سريع  راه دوم:

 

 تکراردانش ادبی: 

کلمه یا عبارتی را تکرار می کنند. شاعران نیز برای زیباسازی و تاثیر گاهی نویسندگان برای تاکید کردن، 

 گذاری شعر از تکرار استفاده می کنند.

 مثال:

 « خیلی» من قلب خیلی خیلی کوچولويی دارم.                تکرار واژه ی 

 « آرام» تکرار واژه ی    خورشید، آرام آرام غروب کرد.                       

 « قطره» تکرار واژه ی ردد، وانگهی دريا شود.          قطره جمع گ قطره

 

 نکته: آیا هر تکرار کردنی زیباست؟ خیر ، تکرار باید آگاهانه و برای تاکید و تاثیر بیشترباشد.

 مثال: 

 از دَر درآمدی و من از خود به دَر شدم         گويی کزين جهان به جهان دگر شدم
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